
 داستان بذر کوچولو 
 بذر کجاست؟  ریشه

فروش به شهر    یرا برا  گندماز    یبزرگ  سهیک  ،ی گذران زندگ  یکرد که برایم   یزندگ   ییدر روستا  یکشاورز  شیها پ سال

خشک و گرم    نیبه زم  ی داخل گونها از  گندماز    یک . یکندیسنگ بزرگ برخورد م  کیبه    یناگهان در راه چرخ گار  . بردیم

 . بود  دهیبود ترس  یمکان نیچن نی که در ا نیدانه از ا  .افتدیم ریمس

  دیلرزیکوچولو داشت از ترس به خودش م   بذر.  نروم  نی خاک باشم تا رشد کنم و از ب  ریز  د یمن فقط با   :گفتیبا خود م  مدام

او    ی دفعه نگران  نینگران بود ا  خاک   ریزدوباره    دانه.  فروبرددانه گذاشت و آن را به داخل خاک    یرا رو  ش یناگهان پا  ی گاو  که

نم  اتویو نم   رمیمیم  یدارم وگرنه از تشنگ  اجیخاک احت  نی ا  ریرشد در ز  یآب برا  یگفت من به کم یم  مدام.  از بابت آب بود

 . رشد کنم

که بذر آب    کردنکمکهایی از بذر درآمدند و  چند ساعت بعد ریشه   .کرد  دن یحرف باران شروع به بار  نیاز گفتن ا  بعد

  ر یز باذوق تمام روز  . اوورد آجوانه سبز در کیروز بعد همان بذر داخل خاک  چند خوشحال شد که قدرن یابخورد. بذر کوچولو 

برگ کمک    ن یا  . مدآبرگش در  نیاتفاق گذشت تا اول  نیاز ا  روزشبانه  ک. یتا قدش بلند و بلندتر شود  ندینشیم  دینور خورش

 روزروزبهرشد کرده و    دیدیم  نکهیزمان بود که بذر از ا  نیهم  در  .تر بشودو بزرگ و بزرگ  دیریرا بگ  یشتریب  دیکرد تا نور خورش

 . شدیکرد و خوشحال میشود ذوق م یتر مبزرگ

ن بزرگ شده بود را از خاک  کرد بذر کوچولو که الآ  یسع   پرنده.  قصد داشت آن را بخورد  یآمد که از گرسنگ  یاپرندهروزی  
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